
اسـرائیل موجودیتـی اسـت دوبنـی؛ بنیـاد هویتـی و بنیـاد امنیتی. اسـرائیل 

را بایـد در حدفاصـل هویـت- امنیـت تفسـیر نمـود، حتی توسـعه، رشـد و 

پیشـرفت نیـز تابعـی از هویـت- امنیـت اسـت. اسـاس و ریشـه در دوگانـه 

هویـت- امنیـت اسـت؛ دیگـر امور حاشـیه و عرض و در ایـن میان تضمین 

بقـا و امنیـت اسـاس اسـت و هویـت عنصـر و نیـروی مقـوم. ژئوپلیتیـک 

تخاصـم معنابخـش سیاسـت امنیـت در اسـرائیل اسـت. تجربـه زیسـته 

سـاکنان اسـرائیل بـا موضـوع بقامحـوری پیونـد ژرف خورده اسـت. دوگانه 

هویـت- امنیـت در ذیـل رویکـردی واقع‌گرا و عمل‌گرا در اسـرائیل معطوف 

بـه امـر بقـا هسـتند. اسـرائیل موجودیتی‌زاده شـده و زیسـت‌کننده در بحران 

اسـت. سـاخت‌بندی و تشـکیل ایـن موجودیـت در بحـران بـوده و پیوسـتار 

آن نیـز تـداوم بحران اسـت. 

واقع‌گرایی و عمل‌گرایی ابزار‌ها و ارکان مدیریت بحران در اسـرائیل هسـتند. 

اسـرائیل می‌دانـد در محیـط و فضـای تنـش و ناامنـی زندگـی می‌کنـد و این 

امـر زمینه‌سـاز اضطـراب بنیادیـن بـرای نخبـگان و توده‌هـای مردم آن شـده 

 واکنشـی به این اضطـراب بنیادین 
ً
اسـت. عمـوم کنش‌هـا در اسـرائیل عملا

و دغدغه‌هـای امنیت‌پایـه و بقامحور اسـت. 

   دین بروکراتیک:

معنویت در خدمت ساخت اجتماعی قدرت
دین بروکراتیک شـاید بهترین تفسـیر از نسـبت میان سـاختار دینی و ساختار 

سیاسـی در اسـرائیل باشـد. بنیان‌گـذاران و آبـای نخسـتین اسـرائیل به‌ویـژه 

تئـودور هرتسـل، بـه دیـن یهـود به‌عنوان ابـزاری برای بسـط ایده‌هـا و منافع 

قـوم یهـود می‌نگریسـته‌اند. از دیـد اینان، دین یهود به‌عنـوان یک دین الهی و 

 ازدسـت‌داده و باید در مقام مؤسـس سـاختار 
ً
روحانی کارویژه خود را تقریبا

سیاسـی- اجتماعـی فعالیـت نمایـد. معنویـت بـه حوزه فردی رانده شـده و 

معنویـت بروکراتیـک و معنویـت معطـوف بـه قدرت اسـاس امـر اجتماعی 

شـده می‌شـود. دیـن موردنظـر عمـوم رهبـران سیاسـی اسـرائیل به اسـتثنای 

برخـی گروه‌هـا و احـزاب مذهبـی و افراطـی، »دیـن در خدمـت سـاخت 

قـدرت« اسـت. در ایـن خوانـش معنویـت بـرای معنویت، جای خـود را به 

معنویـت بـرای قـدرت می‌دهـد. اگـر ایـن تقسـیم‌بندی کلاسـیک از دین را 

بپذیریـم کـه دیـن دارای سـه رکـن اصلـی ایمـان، شـئون و قواعـد اخلاقی و 

 هر سـه این اجزا در نوالهیات سیاسـی اسـرائیل 
ً
شـریعت یا فقه اسـت، عملا

در خدمت سـاختار قدرت سیاسـی تأویل و تفسـیر می‌شـود. 

   رنج قدسی، رسالت‌محوری و وظیفه‌گرایی

ایدئولـوژی سیاسـی صهیونیسـم کـه در چهارچـوب نوالهیـات سیاسـی آن 

 
ً
بازنمایـی می‌شـود، رسـالت‌محور و وظیفه‌گراسـت. هـر فرد و نهـاد و نهایتا

قـوم یهـود دارای رسـالت و وظیفـه تاریخـی بـرای بازیابـی ارض موعـود و 

احیـای سـرزمین مقـدس اسـت. هـر فـرد به‌صورت فـردی و کلیـت جامعه 

به‌صـورت جمعـی در برابر این موضوع وظیفـه و خویش‌کاری قطعی دارند. 

در نوالهیـات صهیونیسـم، قـوم یهـود سـال‌ها آوارگی را تحمل کـرده و اکنون 

لحظـه تاریخـی ویـژه‌ای اسـت کـه می‌توانـد سـرزمین موعـود خویـش را 

بازیابـد. در ایـن تفسـیر نتیجـه مهـم اسـت. این خوانـش آشـکارا نتیجه‌گرا 

و معطـوف بـه اراده بـرای کسـب و افزایـش قـدرت قـوم یهود اسـت. در این 

راسـتا اعمـال و کاربسـت هـر نـوع خشـونت و کشـتار نیـز مجـاز و حتـی 

مطلوب اسـت. 

   ماشیح، آخرالزمان

و مقاومت یهودی- صهیونیستی
نوالهیات سیاسی صهیونیسم انتظار انفعالی برای آمدن ماشیح و موعود 

یهودی را با انتظار فعال و کنشگر جابه‌جا نمود. موعود دیگر فردی نبود که 

در آخرالزمان تاریخ و با اراده یهوه بیاید، بلکه ماشیح یک بار و برای همیشه 

به دست نخبگان صهیونیسم و در قالب دولت یهود ساخته شد. این برداشت 

از ماشیح و آخرالزمان با مقهوم مقاومت نیز گره و پیوند جدی برقرار می‌سازد. 

یی جهان ساختاری از اراده را اعمال می‌کند و قوم یهود به‌عنوان »قوم  گو

برتر و قوم برگزیده یهوه« با محوریت دولت یهود باید در برابر آن مقاومت 

کند. ماشیح در نوالهیات صهیونیسم، ارزش آن‌جهانی و لاهوتی خود را تا 

میزان فراوانی ازدست‌داده و صورتی این‌جهانی و ناسوتی می‌یابد. ماشیح 

 
ً
دیگر اصالت ذاتی نداشته و کارویژه‌های آن مهم بود؛ این کارویژه‌ها عملا

بر دولت یهود بار شد. دولت یهود باردار کارکرد‌ها و کارویژه‌های ماشیح 

یهودی گردید. اساسی‌ترین کارویژه ماشیح یهودی در این برداشت نه بسط 

و نشر معنویت و معارف یهودی به‌عنوان میراث موسی کلیم‌الله)ع( که گرد 

هم آوردن دگرباره قوم یهود و بازیابی ارض موعود بوده است. 

   آرماگدون ایرانی: ایران و مادر جنگ‌ها
زعمـای اسـرائیل به‌ویـژه نخبـگان سیاسـی- اجتماعـی آن بار‌هـا از جهـاد 

و جنـگ مقـدس علیـه محـور مقاومـت سـخن گفته‌انـد. از دید ایشـان تنها 

نیرویـی کـه به‌صـورت بالقـوه و بالفعل می‌توانـد در برابر توسـعه‌طلبی‌های 

اسـرائیل ایسـتادگی کند، محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی ایران 

اسـت. در ایـن راسـتا سـرانجام همـه نبرد‌هـا، جنـگ بـا ایـران و ایدئولوژی 

شـیعی- ایرانـی اسـت. جنـگ بـا ایران، مـادر همـه جنگ‌ها برای اسـرائیل 

اسـت. در فرایند دگرسـازی و آنتاگونیسـم صهیونیسـم، جمهوری اسالمی 

ایـران هیـچ‌گاه به‌عنـوان یـک دوسـت یـا حتـی بازیگـر عـادی در عرصـه 

منطقه‌ای و جهانی شناسـایی نمی‌شـود مگر اینکه از ذات و ماهیت خویش 

تهی بشـود. جمهوری اسالمی تا جمهوری اسالمی اسـت برای اسـرائیل 

بزرگ‌تریـن دشـمن و جنـگ بـا وی مـادر همـه جنگ‌هـا و جنـگ مقـدس 

و آرماگـدون اسـت. الهیاتـی کـه از ایـن تجاوزطلبـی و تروریسـم دولتـی 

پشـتیبانی و آن را تئوریـزه می‌کنـد نیـز از جنـس »نوالهیـات ترور« اسـت. 

   اختلاف بر سر میزان کشتار و ترور
در نوالهیات ترور صهیونیسم، دعوا بر سر میزان کشتار است و نه اصل 

تروریسم و نسل‌کشی. حال این کشتار در غزه و فلسطین باشد یا دیگر 

سرزمین‌های اسلامی و عربی. هر نیرو و جریانی که در برابر استیلای یهود 

به‌عنوان قوم برتر خودخوانده باشد باید از میان برود. غیریهود در این معنا 

 در زمره انسان‌ها نیست که کشتار و نسل‌کشی آن مایه عذاب وجدان 
ً
اصلا

یا نامشروع باشد. غیریهود در حکم فدیه و ابزار‌های یهود به‌عنوان قوم برتر و 

برگزیده است. نوالهیات ترور اسرائیل توجیه‌گر هر نوع کشتار و پاک‌سازی 

نژادی از جنس چیزی است که در غزه و فلسطین شاهد آن هستیم. این امر 

به‌ویژه در باب یورش و جنگ علیه ایران با بهانه همیشگی »دفاع از خود« و 

»بازدارندگی« و »جنگ پیش‌دستانه« توجیه می‌شود. 

   جنون ترور: چشم در برابر چشم

نوالهیات ترور اسرائیل مرز ندارد. حدی برای کشتار و نسل‌کشی اسرائیل 

متصور نیست. این امر هم در حوزه ذهن و باور و هر در حوزه عین و انضمام 

قابل‌مشاهده است. تنها مرز و حد برای کنترل این »جنون ترور« افزایش 

حداکثری قدرت است. ساختار‌های آفندی و پدافندی باید در برابر این 

دیوانگان تاریخ در غایت خود تمهید گردند. هیچ مانع و جلوگیری جز قدرت 

وجود ندارد. در جهان متوحشی که ما در آن زندگی می‌کنیم و در سایه ساختار 

آنارشیک موجود، بازیگران خشن و تجهیزشده با عناصر ایدئولوژیک همچون 

اسرائیل تنها با دیدن سد‌های بلند قدرت متوقف می‌شوند. مرز توقف اسرائیل 

مرز قدرت دیگر بازیگران به‌ویژه در جهان اسلام و جهان عرب است. تصور 

دوستی و عادی‌سازی با اسرائیل و تضمین عدم‌آسیب از آن تصوری است 

یدا می‌شود. غایت  که در کوتاه، میان یا بلندمدت ابطال و ناراستی آن هو

اسرائیل، رسیده و تحقق ایده »اسرائیل بزرگ« است. چشم در برابر چشم 

تنها راه کنترل و نابودی جنون سران اسرائیل است. 

   تقسیم کار میان دولت و جامعه

اسـرائیل در بهترین معنا یک پادگان بزرگ اسـت. سـاکنان این موجودیت در 

 در اسـرائیل هیچ 
ً
حکم سـربازان و نظامیان با لباس شـخصی هسـتند. عملا

فردی غیرنظامی نیست. در لحظات تاریخی خاص همچون یورش و تجاوز 

 یک تقسـیم کار نانوشـته میان سـاختار سیاسـی و 
ً
علنی به خاک ایران عملا

بافتـار اجتماعـی اسـرائیل خودنمایی می‌کنـد. زعمای سیاسـی و ژنرال‌های 

نظامـی تجـاوز، تـرور و جنایـت را رقـم‌زده و مردم به‌ظاهر عادی دیپلماسـی 

عاطفـی و رسـانه‌ای را تقویـت می‌کننـد. هولوکاسـت باید در هـر لحظه‌ زاده 

و بـه افـکار عمومـی جهـان القـا شـود. مـردم اسـرائیل خوب و تحت سـتم و 

مـردم دیگـر مناطـق بـد و حاکمـان آنـان تروریسـتند. این امر در مـورد قضیه 

جنـگ 12 روزه علیـه ایـران نیـز به‌صـورت جدی دیده شـد. با اینکه اسـرائیل 

بـه خـاک ایـران حمله کرد و شـمار قابل‌توجهی از سـرداران و نخبگان نظامی 

و علمـی کشـور و مـردم عـادی ایـران را بـه خـاک و خون کشـید و تـرور کرد، 

امـا سـران ایـن رژیـم و مـردم عادی این موجودیت در برابر رسـانه‌ها ایسـتاده 

و ایـن موضـوع را دفـاع از خـود و مشـروع بازنمایـی کرده و حتـی نظام حاکم 

 صورتی 
ً
در ایـران را رژیمـی بـد و تروریسـت نمایـش دادنـد. ایـن امـر واقعـا

کاریکاتـوری و مضحـک بـه خـود گرفته اسـت. ایـن امر زمانی مسـخره‌تر و 

زننده‌تـر شـد کـه سـران بسـیاری از کشـور‌های غربـی از ایـن تجاوز آشـکار 

بـه حاکمیـت ملـی یـک کشـور و کشـتار مـردم آن حمایـت و آن را در قالـب 

دفـاع از خـود مشروع‌سـازی کردنـد. آنچـه روی داد ایـن بود کـه جای جانی 

 علنـی و عیـان عـوض شـد. جنگ اسـرائیل علیه 
ً
و قربانـی به‌صـورت کامال

 میـخ دیگـری بـر تابوت حقوق بشـر موجـود و بازتـاب قطعیت 
ً
ایـران عمال

ناکارآمـدی آن بود. 

   آلفرد آدلر: حس حقارت و میل برتری‌جویی
آلفرد آدلر، روان‌شـناس و پزشـک نامدار یهودی و اتریشـی در دوران کودکی 

خویش بسـیار بیمار و به‌زعم خود و اطرافیانش نازیبا بود. وی کودکی همراه 

بـا تحقیـر و خـواری را از سـر گذراند. در راسـتای مقابله بـا این وضعیت وی 

همـواره می‌کوشـید بـا تالش و ممارسـت بیـش از حد، برای خـود جایگاه و 

اعتبـاری فراچنـگ بیـاورد و سـرانجام در ایـن امـر موفق و کامیاب شـد. آدلر 

بعد‌هـا گویـی ملهـم از زندگی شـخصی خـود ایده‌ای را مطرح کرد که شـاید 

معنابخـش و تفسـیرگر اندیشـه و ایدئولـوژی صهیونیسـم باشـد. از دیـد آدلر 

افراد و جوامعی که حس حقارت و تحقیرشـدگی را تجربه می‌کنند، مسـتعد 

ایـن هسـتند کـه در آینده »میـل برتری‌جویی« را از خود بـه نمایش بگذارند؛ 

حـس حقـارت، زمینه‌سـاز میـل بـه برتری‌جویی می‌شـود. این امـر در مورد 

اسـرائیل و تفسـیر آنـان از تاریـخ و جایـگاه قـوم یهـود به‌صورت بـارزی دیده 

می‌شـود. تاریخ یهود در راسـتای این میل برتری‌جویی از سـوی بنیان‌گذاران 

و ایدئولوگ‌های صهیونیسـم بازتفسـیر شـده و برایند آن نوالهیات ترور بود. 

سـران و زعمـای اسـرائیل و صهیونیسـم در برابـر انتظار تاریخـی نخبگان قوم 

یهـود بـرای تحقـق اراده و خواسـت الهی با ظهور ماشـیح، میل برتری‌جویی 

را در سـاختار‌های اسـرائیل نهادینـه کردنـد. آوارگـی و طردشـدگی تاریخـی 

قـوم یهـود در برداشـت و تفسـیر بنیان‌گـذاران و نخبـگان صهیونیسـم بایـد با 

قـدرت و کشـتار و حتـی نسل‌کشـی و پاک‌سـازی نـژادی دیگر اقـوام و ادیان 

جبـران شـود. حملـه بـه ایـران نیـز اگـر باقدرت و پاسـخ جـدی ایـران همراه 

 حلقه‌ای از این تروریسـم دولتی اسـرائیل در سـایه اصل میل 
ً
نمی‌شـد قطعا

بـه برتری‌جویـی تلقـی می‌شـد و جهانیـان به‌ویژه سـران غربی نیز به واسـطه 

زنجیره منافع و پروپاگاندای موجود، همچون جنایات دهشتناکی که در غزه 

و فلسـطین روی داد، تنهـا بیننـده و حتـی توجیه‌گـر این جنایات می‌شـدند. 

ادامه از صفحه یک
دومیـن جنبـه بـه ایفـای نقـش جولانی بـر ضد لبنان مرتبط اسـت. بـا تغییر 

حکومـت در سـوریه عالوه بر تضعیف خـط تدارکات‌رسـانی، گروه حاکم 

شـده بـا تجمـع ده‌هـا هـزار نیرو در مـرز با لبنـان، تهدیدی نظامـی علیه این 

 به روابـط دوجانبه 
ً
کشـور ایجـاد کـرده اسـت. مهـم آنکـه ایـن تهدید صرفـا

سـوریه و لبنـان مرتبـط نیسـت، بلکـه جولانی ایـن اقـدام را در هماهنگی با 

آمریـکا و رژیـم صهیونی انجـام می‌دهد. 

سـومین مسـئله بـه اثرگـذاری در محیـط داخلـی لبنـان بازمی‌گـردد. قبضه 

حکومـت سـوریه توسـط جولانـی، باعـث انگیزه گرفتـن افـراد و گروه‌های 

تکفیـری شـده تـا آن‌هـا نیـز بـه قبضـه حکومـت در کشور‌هایشـان امیدوار 

شـوند. مسـئله سـوریه فشـار زیـادی را بـه مقاومـت لبنـان وارد می‌کند، اما 

ایـن بـه معنای پایان کار نیسـت. مقاومت لبنان در اولین سـال‌های تأسـیس 

خـود، همان‌گونـه کـه شـاهد شـهادت نیرو‌هایـش توسـط رژیـم صهیونـی 

بـود، حملـه ارتـش سـوریه بـه مقر‌های خود و شـهادت اعضایـش را تجربه 

کـرد. همچنیـن در جریـان بحـران سـوریه، ایـن مقاومـت لبنـان بـود کـه به 

عنـوان اولیـن گـروه مقاومـت، بـه فریـاد این کشـور رسـید و مانع از سـقوط 

فـوری آن بـه دسـت تکفیری‌هـا شـد درحالی‌که پیـش از این سـوریه وظیفه 

حمایت حیاتی از لبنان را برعهده داشـت. در آن دوره‌ها نیز فشـار‌ها بسـیار 

گسـترده بـود و هم‌زمـان بـا تهدید از سـمت رژیـم صهیونـی، تکفیری‌ها در 

سـوریه و تکفیری‌هـا در محیـط داخلـی لبنـان هم بر ضـد مقاومت فعالیت 

داشـتند. از این نظر وضعیتی بی‌سـابقه رخ نداده تا مقاومت لبنان انسـجام 

فکـری خـود را از دسـت بدهد. 

مقاومـت لبنـان بـا اختلال در فرماندهـی خـود ناآشـنا  نیست3

یلـی« به دلیل اختلافـات برکنار 
َ

ف
ُ

اولیـن دبیـرکل مقاومـت لبنـان »صُبحی ط

شـد و بعد‌هـا در مقابـل مقاومـت قـرار گرفـت. دومین دبیرکل »سـیدعباس 

موسـوی« بـه شـهادت رسـید. ایـن مسـئله نشـان می‌دهـد مقاومـت لبنـان 

بـا شـهادت دبیـرکل خـود و بدتـر از آن انحرافـش، بیگانـه نبـوده اسـت. در 

خصوص شـهادت روسـای سـتاد نظامی، »عماد مغنیه« در سـال 2008، 

دو سـال پس از جنگ 33 روزه در دمشـق به شـهادت رسـید. 8 سـال بعد 

مصطفی بدرالدین جانشـین او در همان دمشـق ترور شـد. در جنگ جاری 

نیز بسـیاری از رهبران عالی و نظامی ترور شـده و به شـهادت رسـیدند اما 

وجـه تمایـز آن بـا گذشـته، تراکـم ترور‌هـا در مدتی کوتـاه بود. 

بـا ایـن وجـود، مقاومت لبنان بـه دلیل محیط پیچیده فعالیـت خود، همواره 

آمـاده وارد آمـدن آسـیب‌های جـدی به اعضا و امکانات خود بوده اسـت. از 

این رو مشـکل کنونی بیشـتر از آنکه به شـهادت فرماندهان مربوط باشـد، 

بـه تراکـم و فاصلـه زمانـی کم میـان ترور‌ها مرتبط می‌شـد. ایـن معضل نیز 

پـس از مدتـی بـا تغییر رویه‌هـا و جایگزینی فرماندهـان رو به کاهش رفت. 

صهیونیسـت‌ها هرچنـد دو دبیـرکل مقاومـت لبنان، »سیدحسـن نصرالله« 

و جانشـینش »سیدهاشـم صفی‌الدیـن« را بـه فاصلـه 6 روز تـرور کردنـد، 

امـا چـه در بخـش اعظـم جنـگ و چـه از زمـان آتش‌بـس تاکنـون از ضربـه 

به شـبکه جایگزین‌شـده ناتـوان بوده‌اند. 

آیـا تنهـا شـیعیان در لبنـان مسـلح‌اند؟ آیـا تمـام این تسـلیح، 4 زمینۀ خلع سلاح وجود ندارد

پیشـرانی سـازمان‌یافته در قالـب گروه‌هـای مقاومـت دارد یـا بخشـی از آن 

امـری شـخصی اسـت؟ آیـا تنهـا در لبنـان سالح به‌وفـور در دسـتان مـردم 

یافـت می‌شـود یـا در دیگـر مناطـق شـام و مجـاور آن نیـز اوضاع بـر همین 

منوال اسـت؟ 

وجود دولت‌های ضعیف، دسـت به دسـت شـدن حکومت‌ها، تفرقه شـدید 

داخلـی و شـکل نگرفتـن جامعه ملی، وجود اقـوام و مذاهب مختلف، نفوذ 

شـدید بازیگـران خارجـی کـه تسـلیح وفاداران بـه خود را هـدف می‌دانند و 

فروپاشـی تدریجـی دو حکومـت به شـدت مسـلح یعنـی حکومت احزاب 

بعـث در عـراق و سـوریه، حجـم انبوهـی از سالح را وارد منطقه شـام کرده 

اسـت. این سالح‌ها و تجهیزات شـامل جلیقه‌ها و خودرو‌های ضدگلوله، 

انـواع تفنگ‌هـای انفـرادی و مسلسـل‌های سـنگین، توپ‌هـای ضدهوایی، 

وانت‌هـای تاکتیـکال، خمپـاره، راکت‌هـای گـراد، راکت‌هـا و موشـک‌های 

ضدتانـک می‌شـوند. مـردم بـه طـور گسـترده‌ای به این سالح‌ها دسترسـی 

، انبـار ذخیـره اصلـی گروه‌های سیاسـی نیز همان سالح‌ها 
ً
داشـته و اصـولا

و مهماتـی اسـت کـه اعضایشـان در منـازل در اختیـار دارند. بـا این حال در 

اینجـا تفاوتـی میـان گروه‌هـای مسـلح موجـود در لبنـان بـا گـروه مقاومت 

ایـن کشـور وجـود دارد. تمـام گروه‌های مسـلح موجود، سالح را تنها برای 

رقابت‌هـای داخلـی نیـاز دارنـد و از ایـن رو سالح‌های دوربـرد به کارشـان 

نمی‌آیـد. بـرای گـروه مقاومـت لبنـان کـه بـرای دفـاع از کشـور فعالیـت 

می‌کنـد، امـا سالح‌های سـبک و انفـرادی بـرای مقاومـت شـهری و خانـه 

بـه خانـه در برابـر نیروی زمینی ارتش صهیونیسـت‌ها و سالح‌های سـنگین 

ماننـد راکت‌هـای دوربـرد، بـرای هدف‌گیـری عمـق رژیـم صهیونـی مورد 

نیـاز اسـت. آنچـه مقاومـت اضافـه بـر دیگـر گروه‌های مسـلح لبنـان دارد، 

سالح‌های دوربـرد اسـت. ایـن سالحی اسـت کـه مقاومـت لبنـان دارد و 

دیگـران ندارنـد. در حوزه سالح‌های سـبک و انفرادی نیـز مقاومت به دلیل 

تجهیـز نیـروی زمینـی رژیـم به تانـک و نفربر در تعداد بالا، بـه میزان زیادی 

بـه موشـک‌های ضدزره هدایت‌شـونده نیـاز دارد. 

در یک جمع‌بندی، انواع موشـک‌های ضدزره هدایت‌شـونده و سالح‌های 

دوربـرد، وجـه تمایـز مقاومت لبنان با دیگران اسـت. آیا بدون این سالح‌ها 

نبـرد بـا رژیـم صهیونـی امکان‌پذیر اسـت؟ آیـا مقاومت لبنان این سالح‌ها 

را از دسـت داده اسـت؟ از سـال 1982 تا 2000، مقاومت بدون سالحی 

قابـل توجـه بـا رژیـم صهیونـی جنگیـد و آن را شکسـت داد. در آن دوره نیـز 

موشـک‌های ضـدزره و راکـت در ارتش‌هـا به‌وفـور وجـود داشـت، امـا 

مقاومت لبنان چنین سالح‌هایی در اختیار نداشـت. در فقدان سالح‌های 

مناسـب، تنهـا زمـان جنگ طولانی‌تر شـد بـدون آنکـه محدودیت‌ها باعث 

دسـت کشـیدن از مبـارزه شـود. بـا ایـن حـال مقاومـت لبنـان همچنـان بـه 

میـزان زیـادی موشـک ضـدزره دسترسـی داشـته و می‌توانـد آن را از بازار‌ها 

نیـز تأمیـن کند. 

موضـوع دیگـر سالح‌های دوربـرد ماننـد راکـت، موشـک و پهپـاد اسـت. 

راکت‌هایـی بـا بـرد بـالا حتـی به غـزه به شـدت محاصره‌شـده منتقل شـده 

و یـا در آنجـا تولیـد شـده‌اند. پهپاد‌هـا نیـز وضعیتـی مشـابه داشـته‌اند. از 

ایـن رو، دسترسـی مقاومـت لبنـان بـه ایـن نـوع از سالح‌ها را نمی‌تـوان 

محـدود کـرد. از بیـن بـردن و شناسـایی این موشـک‌ها امکان‌پذیر نیسـت. 

می‌تـوان ایـن سالح‌های کوچـک را پنهـان کـرد و یـا در حیـن جنـگ تولید 

 بـرای یمن، 
ً
را از سـرگرفت. از ایـن رو خلـع سالح بی‌معنـی اسـت. اساسـا

لبنـان و غـزه فرصـت قابل توجهی برای تجهیز به سالح وجود نداشـته بلکه 

همواره تلاش شـده امکاناتشـان نابود شـود؛ پس به عبارتی دیگر، وضعیت 

کنونـی آن‌هـا ناشـی از همـان فشـار‌های خلع سالح اسـت. 

   نکات

1. اگـر رژیـم صهیونـی ضرباتـی مؤثـر به توان موشـکی و انسـانی مقاومت 

وارد کـرده اسـت، نیـازی بـه اعمـال فشـار برای نابـودی آن‌ها وجـود ندارد. 

با این حال بخشـی از درخواسـت به موشـک‌ها مربوط اسـت. این مسـئله 

نشـان می‌دهد مقاومت لبنان دارای توانمندی‌های ویژه‌ای اسـت. از سـوی 

دیگـر صهیونیسـت‌ها بـا جنـگ قـادر به نابودی ایـن ظرفیت‌ها نیسـتند. اگر 

ایـن امـکان وجـود داشـت، تل‌آویو بـار دیگر آتش جنگـی را برمی‌افروخت 

کـه در آن مقاومـت بـا از دسـت دادن و مصـرف بخـش مهمـی از ذخایـر 

خـود، تضعیف می‌شـد. 

2. بخـش بزرگـی از هیاهو‌هـا و ادعا‌ها دربـاره پیروزی بر مقاومت، تبلیغات 

از سـوی آمریـکا و رژیـم صهیونـی برای پیشـبرد امور سیاسـی اسـت. هنوز 

چیـزی تثبیـت نشـده و نمی‌تـوان از برخـی موفقیت‌هـای تاکتیکـی رژیـم 

صهیونی، خروجی نهایی را انتظار داشـت. تل‌آویو پس از 22 ماه همچنان 

در غـزه کـه ضعیف‌تریـن حلقـه محـور مقاومـت بـوده درگیـر اسـت و در 

سـوریه نیـز علی‌رغم سـقوط اسـد، بـه دولـت جایگزین اعتمـادی ندارد.

نوالهیات ترور

جنون ترور اسرائیل در یورش به ایران

در لبنان چه می گذرد؟
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